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 zاصلاحات آستان‌قدس در دست مصباح‌السلطنه

که پس از لغو القاب،  که مصباح‌السلطنه ) وزی   از ر
مــحــمــدولــی‌خــان‌اســدی خــوانــده مــی‌شــد( پــا بــه شهر 
مشهد می‌گذارد، همه‌جا حرف اوســت. ‌14فروردین 
ســال‌1305خــورشــیــدی  روزنــامــه آزادی  می‌نویسند: 
»آقای محمدولی خان اسدی، نماینده سیستان که 
خبر انتصاب ایشان به سمت تولیت آستان‌قدس‌رضوی 
در بعضی جراید محلی سابقا )‌اسفند1304( منتشر شده 
بود، چند روز قبل وارد گردیدند.« او خیلی زود به‌سراغ 
سر‌وسامان دادن آستان‌قدس می‌رود و نظام‌نامه‌ای 
را برای آن تدوین می‌کند تا اوضاع آشفته این نهاد را 
کارآمدی سیستم نظارتی  سامان بدهد. آن زمان از نا
ایــن نــهــاد اخــبــار زیـــادی بــه گــوش می‌رسید و ایجاد 
تغییرات اساسی در نظام موروثی آستان ضروری بود. 
ج  ک موقوفه زیادی را از دست افراد سودجو خار او املا
کرد و به آستان‌قدس بر‌گرداند. رسیدگی به دارالشفای 
آستان‌قدس و تأسیس نخستین بیمارستان مدرن 
کنونی( نیز از  در مشهد با نــام شاهرضا )امــام‌رضــا)ع( 
یادگارهای زمان اوست. تأسیس نخستین پرورشگاه 
نــه قلعه‌محراب‌خان،  مشهد و همچنین جــذام‌خــا
سروسامان دادن به مهمان‌سرای حضرت)ع(، تعمیر 
صندوق و ضریح امام‌رضا)ع(  و  تغییر در وضعیت روشنایی 
حرم، تهیه نظام‌نامه برای کتابخانه آستان‌قدس‌رضوی 
و نگهداری همه اسناد و وقف‌نامه‌ها در آن، توسعه 
مدارس مشهد، احداث فلکه در اطراف حرم و اتصال 
بالاخیابان و پایین‌خیابان به‌هم و تعریض خیابان 
نادری و احداث خیابان‌های طبرسی و شاهرضا از جمله 
آثار او در مشهد است که بسیاری از آن‌ها برای شهر باقی 
است. حفر چندین رشته قنات د‌ر اراضی مزرعه گناباد 
و  هدایت آن‌ها در نهر گناباد تا استخر کوهسنگی برای 
تأمین آب شرب شهر مشهد نیز در کارنامه او نوشته 
شده است. او همچنین دانشگاه علوم معقول و منقول 
را بر روی مدرسه میرزا‌جعفر بنا کرد. خیابان کوهسنگی 
و درختان خاطره‌سازش نیز یادگار اسدی برای  مشهد 
است. بسیاری از کارهای ریز و درشتی که اسدی در 
زمان حضور ده‌ساله‌ در آستان‌قدس و شهر مشهد به 
سرانجام رساند، نشان می‌دهد که او چهره دیگری از 

آستان‌قدس و حتی مشهد ساخت.

 zیک حادثه و اخباری که چاپ نشد

همه آنچه بر سر اســدی می‌آید، به 
ح  واقعه گوهرشاد گره می‌خورد که شر
آن را می‌‌دانیم. پیش‌از‌این اتفاق، 

زندگی برای اسدی به‌کام است و پس 
از آن ورق بختش برمی‌گردد. در آن روزگار 

اختناق و سانسور مطبوعات، جراید 
حرف زیادی برای گفتن ندارند 

و دست روی دست می‌گذارند 
تا خلاف نظر حکومت چیزی 

ننویسند. ‌21تیرماه نیروهای 
نظامی به سرکردگی سرگرد 
کام  مطلوبی مـــردم را بــه 
ــا تا  مــــرگ مــی‌کــشــانــنــد امــ
ــه رســمــی  ــیـ ــامـ وقـــتـــی اعـ
بــرای آن صــادر نمی‌شود، 

روزنــامــه‌‌هــا جرئت انعکاس 
ــدازه یــک خبر را  ــه‌ان آن، حتی ب

هم ندارند. چند‌روز پس از واقعه، 
زمانی که خبر به روستاهای اطراف 
هم رسیده است، روزنامه اطلاعات 

ــم، وزیـــر داخلی  ــول محمود ج از ق
ایران، در‌این‌باره می‌نویسد: »...‌اراذل 
و اوباش که باعث این بی‌نظمی شده 
گرفتار و بعضی متفرق  بودند، بعضی 

شدند و لیکن متأسفانه شیخ بهلول که 
این مفسده را برپا کرده بود، موفق به 

فرار شده، امنیت و انتظام برقرار گردید. 
فعلا نظمیه مشغول تعقیب قضیه و کشف 
حقایق می‌باشد.« چند ماه از این ماجرا 

می‌گذرد و هیچ‌یک از روزنامه‌ها به این 
ماجرا، ابعاد آن و کشتگان آن نمی‌پردازند. 

سرگرد نوایی در این میان برای رسیدگی به 
این پرونده به مشهد می‌آید و کار را به دست 

می‌گیرد. ‌30آذرماه باز جراید اجازه پیدا می‌کنند دوباره 
از این اتفاق بنویسند و این بار خبر از رفع غائله و کشف 

مسبب آن می‌دهند.

 zاسدی اعدام شد

گوار، تیرِ کمان   روزنامه آزادی در ‌30آذرماه در یک خبر نا
حادثه را به سوی اسدی می‌گیرد، او را خائن خطاب 
می‌کند و می‌نویسد: »‌بعد از رفع غائله مشهد، از طرف 
کشف و تعیین مسبب و محرک  شهربانی آنجا بــرای 
اصلی قضیه بازجویی‌های دقیق شروع و در نتیجه 
بازجویی‌های لازمه که مدتی جریان و ادامه داشته ا‌ست 
و مدارکی که به‌دست می‌آید، معلوم می‌شود مسبب 
ــوده اســت.«  اصلی غائله مــزبــور محمد‌ولی‌اسدی ب
نایب‌التولیه آستان‌قدس جلب و بازجویی می‌شود تا 
از او اعتراف بگیرند. کسی نمی‌داند در آن روزها بر او 
چه می‌گذرد که ظاهرا اقرار به خطایش می‌کند. چون 
روزنامه‌های  آزادی  و آفتاب شرق درباره‌اش می‌نویسند: 
»‌موافق مدارک و اسناد موجوده مکشوفه و اعتراف و 
اقرار خودش، دوسیه تکمیل و به دیوان حرب فرستاده 

شد.«
روزگــار  به ضرر  اســدی  ورق می‌خورد و خون مردم و 
گــردن او می‌افتد تا میان دستگیری تا  پاسبانان بر 
صدور حکم و اجرای آن یک هفته هم فاصله نباشد. 
1314خورشیدی آخرین برگ  ‌29آذرماه سال شنبه
کتاب عمرش بــرای همیشه به  زندگی او  باطل و 
دست جوخه اعــدام بسته می‌شود تا غریبانه 
ک  در قبرستانی در پایین‌خیابان مشهد  ‌به خا

سپرده شود.

 zبازگشت به حرم، پس از 8 سال

ــرد، چــنــان‌کــه  ــی ــی‌م نــایــب‌الــتــولــیــه م
گویی پیش‌از‌آن هرگز نبوده است. 
سکوتی وحــشــت‌بــار تــا ســال‌هــا، 
ــای عمومی  ــض مــطــبــوعــات و ف
ــیـــرد.  ــامـــعـــه را در بـــرمـــی‌گـ جـ
رضــاشــاه در ‌25شــهــریــور‌1320 
پس از اشغال ایران به دست 
ی  ر جبا ی ا ستعفا متفقین ا
ــر اریــکــه  مــی‌دهــد و پــســرش ب
قدرت تکیه می‌زند. این ماجرا 
باعث می‌شود فضای مطبوعات 
تا‌حدودی گشوده شود تا نام‌های 
دفن‌شده باز بر سر زبان‌ها بیفتند. 
با‌این‌حساب، از مرگ اسدی تا زمانی 
که نام او دوبــاره در مطبوعات آورده 
ــدود هشت ســال فاصله  مــی‌شــود، ح
می‌افتد. ‌26مهر‌1322 روزنامه آزادی از 
تشییع‌جنازه دوباره مرحوم اسدی خبر 
مــی‌دهــد. ظاهرا جنازه اســدی در زمان 
ک نهاده  ــدام، بــه رســم امــانــت در خــا اعـ
می‌شود. پس از شهریور‌1320خورشیدی 
که کشور در آشوب اشغال است، فرزندان 
او فرصت را مغتنم می‌شمارند تا پدرشان را 
به حرم بازگردانند. روزنامه آزادی در ‌28مهر 
با تعریف و تمجید از خدمات مرحوم اسدی، 
می‌نویسد: »‌جنازه مرحوم اسدی با کمال 
تجلیل از طرف اهالی تشییع و در آستان‌قدس 

که چند سال قبل، زمــان حیات و نیابت  در مدفنی 
تولیت خود تهیه نموده بود، دفن شد.«

 zاثبات بی‌گناهی پدر

 چند‌ماه بعد فرزندان اسدی برای اثبات بی‌گناهی 
پدر خود اقــدام می‌کنند. فرتاش، نماینده دیوان 
کیفر، در اسفند‌1323 به خراسان می‌آید و مأمور 
مــر تهیه و تنظیم  ر ا کــه د د  نی مــی‌شــو کسا تعقیب 
پرونده اسدی دخالت داشته‌اند. روزنامه آزادی با 
چاپ این خبر، اظهار می‌کند: »‌از‌آنجایی‌که این قبیل 
پرونده‌ها در واقعه شهریور1320 از میان برده شده و 
کاملی برای مراجعه و تعقیب  پرونده و پیشینه‌های 
امر در دست نیست...‌، ناچارا پرونده جدیدی باید 
که  ... دادرس  تشکیل شود.« ظاهرا موفقی و اسدا
گوهرشاد  در بازجویی و دستگیری زندانیان واقعه 
دســت داشــتــه‌انــد، بــازداشــت مــی‌شــونــد. یــک سال 
طول می‌کشد تا محمدرفیع نوایی، رئیس شهربانی 
اسبق، نیز به جرم پرونده‌سازی و اعدام اسدی در 
‌9آبان‌ماه  کمه شــود.  دادگــاه جنایی خراسان محا
کــه از  ســـال‌1324 نیز خبر دیــگــری منتشر مــی‌شــود 
یــاســت نعمت‌اللهی خبر  ادامــه ایــن دادگــاه‌هــا بــه ر
گریبان تعداد زیادی  می‌دهد. ظاهرا این شکایت، 
کمه نــوایــی، نوبت بــه تقی  ز محا را می‌گیرد. پــس ا
بردبار، رئیس زندان شهربانی، و عبدالعلی میرزایی، 
رئیس تشریفات آستانه در آن زمان، می‌رسد. نوایی 
که به خشونت و ایجاد وحشت  هفتاد‌و‌اندی‌ساله 
معروف بوده است، پشت تریبون می‌رود تا از خودش 
دفاع کند. دادگاه او را در چند‌مورد، از جمله پرونده 
گناهکار می‌داند و مجازات او را اعــدام در  اســدی، 
که  نظر می‌گیرد ولی طبق قانون و با‌توجه‌به سن او 
از شصت سال عبور کرده بوده است، این حکم را به 

چند‌سال حبس تقلیل می‌دهد.

 zدشمنی پیدا و پنهان با اسدی

سید‌محمدعلی شوشتری در کتاب خاطراتش که پس 
از شهریور‌‌1320خورشیدی و خروج رضاشاه از ایران 
نوشته، مفصلا به واقعه گوهرشاد پرداخته است. او 
در آن زمان به‌عنوان نماینده مخصوص شاه، متولی 
موقوفات آستان‌قدس‌رضوی می‌شود تا به‌ناچار شاهد 
اتفاقات زیادی باشد. شوشتری سخت بر این باور است 
که اعــدام اسدی به‌ناحق بوده و بر اثر پرونده‌سازی 
کمه و اعــدام می‌شود. شوشتری  این شخصیت محا
درباره دلایل این ماجرا نیز می‌نویسد: »‌معمول شده 
بود که هر‌وقت والی خراسان به مسافرت می‌رفت، یا 
تغییر می‌کرد، امور مربوط به ایالت سپرده به مرحوم 
محمد‌‌ولی‌اسدی، نایب‌التولیه آستانه، می‌گردید. در 
حقیقت نام‌برده موقتا رئیس مطلق خراسان می‌شد... 
ایــن انـــدازه از تشخص مــورد حــســادت دیــگــران واقــع 
که در  شــده. به‌علاوه حقوق‌بگیرهای سابق آستانه 
تشکیلات جدید دست آن‌ها قطع شده بود و از نظر 
سوابق جرئت نمی‌کردند عدم‌رضایت خــود را ظاهر 
که در حقیقت  ک متنفذ  سازند... و نیز چند نفر ملا
جان و مال اهالی خراسان در معرض تجاوز آن‌ها بود 
و نفوذ و قدرت آن‌ها گرفته شده بود، همه دست به 
هم داده و منتظر فرصت بودند که در موقع مقتضی 

اوضاع سابق را عودت دهند.«
کــه منجر به  او دربـــاره شخصیت مــرحــوم اســدی نیز 

دشمن‌تراشی می‌شد، چنین اظهار می‌کند: »‌مرحوم 
اســدی بــه شــهــادت دوســت و دشــمــن، اهــل طمع و 
رشوه‌خواری نبود و در کارها کمتر مأموری با آن صحت 
عمل می‌توان یافت ولی فوق‌العاده جبون و خودخواه 
بود و برای حفظ منافع آستانه به‌‌قدری سخت‌گیری 
ع و موازین آن سختی‌ها تعدی  می‌کرد که از نظر شر
محسوب می‌شد... نارضایتی‌های عجیبی هم از این 

راه پیدا شده بود و حقیقتا دشمنی می‌کردند.«

 zبرای اسدی پرونده‌سازی کردند

چند‌روز پس از حادثه گوهرشاد، سرهنگ محمد‌رفیع 
ــان، جــای  ــراس نــوایــی، رئــیــس پیشین شــهــربــانــی خ
سرهنگ بیات را مــی‌گــیــرد. نــوایــی شصت‌ساله آن 
زمــان ســوادی در حد خــوانــدن و نوشتن داشــت و 
ظاهرا مؤدب بود. نوایی به شوشتری چنین اظهار 
می‌کند: »آخر فکر بکن این کیست که با نداشتن هیچ 
شخصیت و سابقه متولی‌باشی خراسان بشود؟!« و 
گزارش‌های رسیده  در جایی دیگر می‌گوید: »‌فردا 
که ماشین اسدی بهلول را برده و فرار داده و مطالب 

دیگر را در دسترست خواهم گذارد.«
 طبق گفته شوشتری از همان ابتدای امر، رئیس شهربانی 
و مأموران آن می‌خواهند مسامحه و بی‌توجهی را از خود 
برگردانند و گناه را به گردن اولیا و کارکنان آستان‌قدس 
بیندازند. او بارها با نوایی گفت‌وگو می‌کند و در جایی 
می‌نویسد: »در ضمن صحبت و قدم‌زدن متوجه بودم 
که تمام همِّ نوایی پیش‌بردن منظورش است و دیگر 
کره اصلاحی شوم، خودم هم از  گر بخواهم وارد مذا ا

بین خواهم رفت.«
و طبق اظهارات خفیه‌نویس رضاشاه، اسدی مخالفت 
کروان، استاندار خراسان،  تلویحی خود را در حضور پا
برای اجرای تعویض لباس در مشهد اعلام کرده بود که 
توسط او به مرکز مخابره می‌شود. او در کتابش درباره 
نقش استاندار وقت خراسان در این پرونده، می‌نویسد: 
کروان هم که اقتدارش از همه بیشتر بود، با اینکه  »پا
می‌توانست مداخله و جلوگیری از شهربانی کند، اقدامی 
نمی‌کرد و دل‌خوش بود که اسدی دارد از بین می‌رود 

و این رقیب قوی کارهایش به او تفویض می‌شود.«
خ که در همان زمان در آستان‌قدس  البته محمود فر
مسئولیت داشـــت و از طــــرف‌داران اســـدی بـــود، در 
کروان باوجود دلخوری از اسدی  خاطرات خود آورده، پا
هیچ‌نقشی در پرونده‌سازی علیه او بعد از واقعه مسجد 

گوهرشاد نداشته است.

 zاسدی مخالف تغییر لباس بود

یکی از افرادی که می‌توانیم برای این موضوع، به سراغ 
خاطراتش برویم، طاهر احمدزاده است که خاندانش 
نسل‌به‌نسل متولی مسجد گوهرشاد بوده‌اند. او درباره 
اسدی می‌نویسد: »‌اسدی مرد توانا و قدرتمندی بود. 
نقل می‌کردند که رضاشاه گفته است کاش من یک نفر 

دیگر مثل اسدی در ایران داشتم.«
او درباره نابسامانی اوضاع آستان‌قدس و نقش اسدی 
در برچیدن سفره آن از پیش موقوفه‌خواران چنین 
می‌نویسد: »‌وضــع آستان‌قدس در آن روزگــار بسیار 
مفلوک بود. آن‌زمان موقوفه‌خواران به جان موقوفه‌های 
آستان‌قدس افتاده بودند. نه حسابی، نه کتابی و نه 
نظمی. اسدی آمد و با حمایت رضاشاه آستان‌قدس 
کندگی و بی‌حساب‌و‌کتابی  را از حالت ورشکستگی و پرا

نجات داد و از چنگال موقوفه‌خواران درآورد...«
ــمـــدزاده در ســرنــوشــت اســدی  ــگــری کــه احـ نکته دی
پررنگ می‌کند، موضوع مخالفت او با تغییر لباس و 
کشف‌ حجاب است. او می‌گوید: »اســدی به تحریک 
روحانیون پرداخت و به آن‌ها گفت... شما می‌توانید 
به اعلی‌حضرت تلگراف بکنید و از ایشان بخواهید که 

مشهد و حریم امام‌رضا)ع( را رعایت کنند.«
احمدزاده چراغ سبز اسدی به روحانیان را عامل تحصن 
آن‌ها و تحریک مردم می‌‌داند و پس از تشریح ماجرای 
گوهرشاد به ماجرای ماشین و خروج بهلول اشاره می‌کند 
ج  و می‌نویسد: »‌بهلول را عوامل اسدی از صحنه خار
کردند؛ حتی می‌گفتند با یک ماشین او را به‌سرعت به مرز 
افغانستان رساندند تا در دسترس نباشد و ارتباطش با 
اسدی مخفی بماند.« ظاهرا نتیجه دیدار وزیر‌خارجه 
وقت با بهلول و اظهارات اوست که منجر به دستگیری 
و اعدام اسدی می‌شود؛ اتفاقی تلخ که تا هنوز بسیاری 

از ابعاد آن نا گفته مانده است.

 
اخبار 
قدیمی

مشهد، شهر رؤیایی آوارگان جنگ جهانی دوم

فرخد| جنگ جهانی دوم آوارگان بسیاری برجا گذاشت که بسیاری 
از آن‌ها به‌دلیل نزدیکی مرزها به سمت مشهد آمدند. این اوضاع 
پس از پایان جنگ هم تا سال‌ها ادامه داشت؛ زیرا مناطق درگیر 
جنگ با قحطی، گرسنگی، ویرانی شهرها و نبود منبع درآمد مناسب 
روبه‌رو بودند. روزنامه »آفتاب‌شرق« در آذر‌1328خورشیدی، یعنی 
سه سال پس از پایان جنگ، خبر عجیبی منتشر کرد که موضوع 
که در آن زمان به  آن، مراجعه آوارگان جنگ به اداره‌کار خراسان )
آن استان نهم می‌گفتند( بود. این آوارگان در اداره‌کار درخواست 
مهاجرت به مشهد را امضا کرده و متعهد شده بودند که در این 
شهر کار خواهند کرد. نکته جالب‌ این است که عموم این آوارگان 
باوجود تحصیل‌کرده و متخصص‌بودن در شغل و حرفه خود، حاضر 
بوده‌اند درصورت پذیرش مهاجرتشان، با حقوق و مزایای پایینی 
در مشهد مشغول‌به‌کار شوند. جریده آفتاب‌شرق می‌نویسد: »‌به 
قراری که از اداره‌کار استان نهم اطلاع می‌دهند، وزارت‌کار فهرست 
عده کثیری مرد و زن خارجی را که در حرفه‌های مختلف تخصص 
دارند و در اثر جنگ جهانی آواره شده‌اند و فعلا تحت حمایت دفتر 
سازمان بین‌‍‌المللی کار قرار دارند، از سازمان مزبور، دریافت داشته 
کنون به استحضار مؤسسات ملی، فرهنگی و ادارات دولتی  است و ا
و بیمارستان‌ها می‌رسانند تا در‌صورت احتیاج از اشخاص مزبور 
دعوت‌‌‌به‌کار نمایند. احتمال قوی می‌رود که این قبیل متخصصین 

با مزایای کمی حاضر به مهاجرت و شروع به کار باشند.«
آفتاب‌شرق در ادامه، برخی از رشته‌های تخصصی این مهاجران 
را هم اعلام کرده است: »‌اینک رشته‌های تخصصی بعضی از آن‌ها 
ذکر می‌شود؛ پزشکی و کلیه امور مربوط به پزشکی، کشاورزی، علوم 
شیمیایی، طبیعی و اجتماعی، کلیه امور فنی و صنعتی، استادی 
و دبیری موسیقی و هنرهای زیبا و سایر مشاغلی که احتیاج به 
تخصص دارد. علاقه‌مندان برای دریافت توضیحات جامع‌تر ممکن 

است به دفتر اداره‌کار خراسان مراجعه فرمایند.«

درباره خانه تاریخی واحدی فردر کوچه عیدگاه

خانه تاریخی یا زائرسرا؟

ینبی| در یکی از قدیمی‌ترین محلات مشهد خانه‌ای هست که  ز
معماری آن به اوایل دوره پهلوی اول بازمی‌گردد و خشت‌های 
گرچه  روی‌هم‌نشسته‌اش بنایی ارزشمند را سر و شکل داده است.ا
ح  نام خانه واحدی‌فرد میان خانه‌های تاریخی مشهد خیلی مطر
که در  نیست، اما جای حرف بسیار دارد. مالکان اولیه این خانه )
کوچه عیدگاه قرا‌ر دارد( یهودی بوده‌اند، اما پس از مهاجرتشان به 
کنون نیز  ج از کشور، آن را به خانواده واحدی‌فرد فروخته‌اند. ا خار
پسران این خانواده مالکیت این بنا را در اختیار دارند. این خانه 
ارزشمند در چند سال اخیر زائرسرا شده و به‌همین‌دلیل تغییر و 
تحولاتی داشته است. این خانه زمانی ساخته‌ شده که معماری این 
سرزمین در حال گذار از معماری پر‌تزیین قاجار به معماری ساده 
و کم‌تزیین بوده است. این دگرگونی ظاهری در خانه واحدی‌فرد 

کاملا دیده می‌شود.
زمین مستطیل‌شکل این خانه حدود ‌780متر‌مربع است که حدود 
‌60درصد را ساختمان آن اشغال کرده است. زیربنای خانه هم حدود 
810متر‌مربع است که دور‌تا‌دور حیاط میانی ساخته شده است. 
دو جبهه شمال‌شرقی و شمال‌غربی بخش نشیمن در دو طبقه 
و بخش‌های جنوب‌غربی و جنوب‌شرقی نیز فضاهای خدماتی را 
گفته نماند که چند دربند مغازه هم  در یک طبقه در برمی‌گیرد. نا
به این ساختمان اضافه شده است که میان چهره اصلی و کنونی 

این بنا فاصله انداخته است.
این خانه دو ورودی دارد که به‌مرور زمان یکی از آن‌ها از بین 
که  کنونی بنا را آجــر پوشانده  ودی  رفته اســت. ســردر تنها ور
ون خانه قدم  به‌شکلی ســاده مزین شــده اســت. وقتی به در
می‌گذارید، چند پله میزبانتان می‌شود تا شما را به حیاط خانه 
دعوت کند. حیاط نیز با همان شکل سنتی خود با باغچه‌های 
مستطیل‌شکل و حوض آبی در وسط، تابستان‌های خوشی را 
برای اهالی آن رقم ‌زده است. در طبقه همکف این ساختمان اتاق 
سه‌دری، صندوق‌خانه، حوض‌خانه، مطبخ، آب‌انبار، چاه آب، 
انبار، آبریزگاه، سراچه و اصطبل قرار دارد و در طبقه اول آن اتاق 
شاه‌نشین، اتاق سه‌دری، صندوق‌خانه و مهتابی دیده می‌شود.

که نقش  رای چندین فضای تو‌در‌توست  تــاق شاه‌نشین دا ا
فضاهای پشتیبان و خدمات را در مواقع مهمانی بازی می‌کند و در 
حالت عادی نیز این فضاها، نقش اتاق خصوصی و صندوق‌خانه 
رنــد. بخش زمستان‌نشین پنجره‌هایی  ا برای اهالی خانه دا ر
گرما را به‌خوبی به  کم‌عمق، با نمایی زیبا دارد تا نور و  بلند و 
کند. در دو دهه اخیر قسمت‌هایی به بنا  داخل خانه هدایت 
اضافه شده است تا این بنا برای اجاره به زائران حضرت‌رضا)ع( 
آماده شود. درباره تزیینات بنا نیز باید گفت خانه واحدی‌فرد 

نمایی بسیار ساده و البته چشم‌نواز دارد.
همه سطح نمای آن را آجر پوشانده است و بالای پنجره‌ها و درها را 
قوس‌های تزیینی آراسته‌اند. دو بخش غربی و شمالی خانه تقارن 
دارند و پنجره‌های کشیده با قوس‌های آن، ریتم و آهنگی موزون 
برای نمای آن ساخته است. طاقچه‌های گچ‌بری و بخاری‌های 
خاص آن نیز درون اتاق‌های خانه را زیبا کرده‌اند. نکته دیگری 
که باید به آن توجه کرد این است که هرچند تزیینات بنا چندان 
درخورتوجه نیست، پلان این ساختمان یکی از الگوهای رایج و 

غنی خانه‌سازی در دوره خود بوده است.

کاشی آبی 

درباره سرنوشت  محمد ولی اسدی، نایب‌التولیه آستان‌قدس که دسیسه های پشت پرده 90 سال پیش  او را به جوخه آتش سپرد

پرونده‌ای که در تاریخ باز ماند

ینبی| از روزی که روزنامه آزادی از حضور محمد‌ولی‌خان‌اسدی در آستان‌قدس و شهر مشهد اعلام خوش‌وقتی کرد و او را مجری اصلاحات داخلی آستان و ایجاد ساختمان‌های اساسی در  سیده‌نعیمه ز
گار  شهر دانست تا روزی که همین روزنامه او را مسبب اصلی غائله مشهد در مسجد گوهرشاد خواند و خبر از اجرای حکم اعدام او داد، کمتر از شش سال فاصله بود. این فاصله زمانی نشان داد که روز
خ است که وقتی شروع به غلتیدن می‌کند، هزار ماجرا در دل خود پنهان دارد؛ هزار‌ماجرایی که باعث می‌شود نایب‌التولیه آستان‌قدس‌رضوی در سال‌‌1314خورشیدی به جوخه اعدام  همان سیبِ هزار‌چر
سپرده و کمتر از هشت سال بعد، قاتل او نیز به همین حکم گرفتار شود. به مناسبت سالروز واقعه گوهرشاد، به‌سراغ بازخوانی نقش اسدی در این ماجرا از نگاه دیگران و سرنوشت او می‌رویم تا داستان 

تازه‌ای از دل آن روایت کنیم.

محمد ولی اسدی، نایب التولیه آستان قدس رضوی

ح کریم طاهرزاده بهزاد برای آرامگاه فردوسی   حضور محمد ولی اسدی در مراسم کلنگ زنی اولین طر

محمد ولی اسدی، نایب التولیه آستان قدس رضوی، در  روز افتتاح بیمارستان شاه رضا


